












 




 سنت: واسطِ نسلی

 
داییِ سووم  م خورده، عروسی بوده است. عروسیِ پسرِ اولِ  ی که در این چندماهه زیاد به پستترین سنت مهم

توی ایون چنود مواه عروسوی زیواد      که  اش مهم نیست، مطلب این م و ... حالا رابطه و دخترِ دومِ داییِ شش
ی  نشیند یک گوشوه  کند؟ می هاست. یعنی چه می م که پایِ ثابتِ این عروسیام. یک مادربزرگی هم دار دیده

بورد،   لایه می گیرد، لایه ش را پوست می ماند. سیب ندهند( و منتظرِ پذیرایی می ما را راه میمجلسِ زنانه )که 
زند و موزها  میسایه طاق  دندان شود؛ شیرینی را با موزِ همکند که باب  ها را ساطورکاری می بعد با کارد آن

تووی  ش کوه   ی سیب نشیند و با پوستِ نواری بریده جوری می چپاند برای بعد. همین ش می ی کیف را گوشه
ا از پسِ این وظیفه به پیره ،گی )که البته در نبودِ ابزار هم حوصله کند به رفعِ بی دستی ریخته، شروع می پیش

که یک گوشه برای را ی های نوه گرداند و توله طرف می طرف و آن ش را این گداری چشم آیند(. گه خوبی برمی
بعدِ یک مدت، عروس و کند.  بنا به رسم،  های کفِ تالار، تماشا می روند روی سرامیک خودشان سرسره می

نشیند پایِ بواییِ   ند. بعد، پیرزن دوباره میکن و جلویِ دوربینِ رعایتِ ادب می آورند شان را می داماد تشریف
افتود کوه تووی خانوه      افتد و یادش موی  مال کاغذیِ روی میز می ش به دست هو نگاه یک ها که پوست سیب

ی غوذا   یاپ بزند که در همین حین سرو کلهماند تا جعبه را  مال تمام کرده است. منتظرِ یک فرصت می دست
ایایِ میوز  ی تالار و بعد هم کیسه کردنِ بق کشیده کس جدا، یک پُرس، توی ظرفِشود. سهمِ هر  هم پیدا می
بورد   ش را موی  خیلی معمولی و بدون دغدغوه تشوریف   های دیگر، ی شب . و بعد هم مثلِ همهسایه و میزِ هم

 کند. اش سر می خانه و با تنهایی
 توی یکوی عوروس  ام، همین بوده. حالا  سالِ گذشته رفته نیماین خودم هر چند تا عروسی که توی به جانِ 
سوی میلیوون   -لار که به ازایِ بیستمتعارفِ تا . با همان رسومِهماندییقاً وده، یکی پخ ... اما عروسی دراز ب
د چوایی، بعود عوروس و دامواد و     اول میووه و شویرینی، بعو    دهند و بوا هموان ترتیوب     ش می ت انجام برای
بردار، بعد شام، بعد هم زحمت کم ... . خاصه چیزی که توی عروسیِ آخری دیدم، این سیسوتماتیک  تصویر

ش  زموان سوه توا عروسوی را پووش      از کرد. یک تالارِ سه طبقه که همم ب تر برای را به بودنِ مراسم عروسی
شدند، تصویربردارِ جلویی  آوردند، از درِ اصلی وارد می شان تشریف می داد. عروس و داماد سوار بر لگن می

هوا هوم از    ضوی زدند، )بع شد، ملت کف می ها هوا می گرفت، چند تا از این فشفشک شان را می تصویرِ آمدن
دادند، تصوویربردارِ   گرفت. بعد کات می ند(، دوربین چند تا شاتِ واید میکرد ها کف می هایی کیفِ وجودِ آن

رخِ ماشین  آمد توی سه یربردارِ جلو میدوباره کات و تصوگرفت.  زد و ماشین دنده عقب می می RECعقب 
آمود سوویم ماشوین را     رفت. بعد هوم یکوی موی   گ شدند یاب می و داماد را که از ماشین پیاده میو عروس 

سِ زنانه ).. ما هم کف توی مجل برد را می ش تشریف راهِ عروس هم به هم برد پارکینگ. داماد گرفت و می می
گورفتیم توتِ مجلوسِ     دست داده باشد، ردِ کارمان را میش  نصیب، مثلِ کسی که حسِ خیانت به کرده و بی
 مردانه(. 

ایِ دانم که چورا هور سوال، ویتوی یوک جو       بینی بودن، نمی ی این تکراری بودن و یابل پیش ویت، با همه آن
گردد که  "آرزوم اینه که  برمی ،خواب شود توی رخت افتد و درازکش می مادربزرگ به چرق چرق کردن می

، جان!". ول کن مادربزرگ! یدرتِ تخیل کوه داری! نبوود هوم، افترافکوت هسوت     ت رو ببینم سجاد عروسی
ی مون و آن عوروسِ فر وی را     کلهمِ عروسی فلان را بگیر و سورو فوتوشاپ هم هست. همین عکس و فیل
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مثلِ همین، با سیرِ ترتیبِ ای که چه؟ که توفیری دارد؟ ... ما هم توی یک تالاری  ش! فکر کرده بگذار جای
ت  کنوی؟ اگور آرزوی   ت را خراب می شویم. چرا الکی آرزوی بخت" می ای درست مثلِ همین "خوش مسخره

لی. این پیرها هوم بوا ایون    ش کنی، راحت درازکش شوی و یاع ده حسابتوانی برآور فقط همین است، می
 شان! آرزوهای

م ..."؛ که چه؟ که تا یک روزی یک آدمی هست  ا زیاد شده  "من بودم و مادربزرگه بگذریم! از این داستان
. چیزی که در این نِ به خودمان. یک جور کاتارسیسِ ایرانیو بعد هم که نیست شد، بنشینیم به سرکوفت زد

یودر مهوم    ها دیگر آن نِ وجودِ فرد است در یک رسم. آدمزند، تشریفاتی بود ها مسخره می جنسِ از داستان
میرند.  ثلِ هم میکنند، همه م ان بدهند. همه مثلِ هم ازدواج میش "ویژه" شوند یا "ویژه"گی به بودننیستند که 

پت نکننود. یوا    م، ملت پت کردم که سرِ مجلسِ ختم به جایِ مادربزرگ مثلًا آرزو می یکی که اگر بودم،)من 
ندهنود   ،شود ه با پودرِ شربتِ نارنجی درست میهای کوفتی ک  یرآن واوانند، یا از این شربتدانم مثلًا چه می

فرشِ یادگاری که موادرم هدیوه داد و    دستِ ملت. یا مثلًا عرعرشان را نبرند توی مسجد، یا رِه نزنند به آن
شوی و هر کس را برای ذکرِ خیر دعوت نکنند یا ... هموین   ند توی آن. یا نسپارند دستِ مردهمیت را نچپان

دار  د.( ... همه مثلِ هوم بچوه  زن پیدا کرد و حالِ آدم را به هم میشود  چیزهایی که توی هر مجلسِ ختمی می
ند و همه هم مثلِ هوم بازنشسوته   زن شان سروکله می های شوند، با حمایت میکنند و بزرگ  شوند، جان می می
 هایی که ویژه نیستند.  شان ندارند و آدم ی بودن هایی که هیم تصرفی در برنامه هایی تنها، آدم شوند. آدم می

پرسویدم، سوه سواعت در مووردِ      که ازشهمین مادربزرگ، یک بار، سرِ خریتی که به خرج دادم و سؤالی 
که دو روز توی راه بودی تا برسی و هفت روز مجلس  حرف زد. این م اش برای گی مجلسِ عروسیِ زمانِ بچه

. گیری و چوه  پزی و مراسم دوغ ی نان ذا و تابهصاحب و سی تا دیگِ غ بود. سیاه چادر بود وسطِ دشتِ بی
ها  ویت که عروسیِ آن ودتر. اینآورد و کی ز تر هیزم می گذاشتند که کی بیش که هفده تا از مردها مسابقه می

ش تموام شود، کلوی از     هوای  بعد که حرف ،هر چندبرای همه. ... ای  روس"ی بود. سهمی برای همه، وظیفه"ع
فهمیدم طرف دارد از چوه   د داشت، این بود که من اصلًا نمیای که وجو اما نکته ،پشیمان شدمؤال پرسیدن س

س! مون ایون یودر راه را توا خوودِ      روسی؟! گورِ پودر عورو  زند! دو روز توی راهِ رفت به یک ع حرف می
. -چند ساعت هواپیما بود، فرودگاهِ جدّه و چند ساعت هم اتوبووس سوواری، هموین   -هم نرفتم النبی مدینه

دانی، بعود بورایِ    ش را نمی لمه بگوید که معنایبعد طرف یک ک زنی و فرض کن داری با یک آدم حرف می
گشادتر شد، بردارد  ت تر استفاده کند. بعد هم که چشمان ی عجق وجق  یحِ این کلمه، بردارد و یک کلمهتو

زنوی،   ورتر از خودت حرف می ها که داری با یک نسل آن ویت بعضِ ... ی نامفهومِ دیگر بیاورد مهو یک کل
 شود.  جوری می این

 اوکی! مقدمه بس است. فقط طرحِ یک سؤال  
سال باهاش تفواوت سونی   ها، آدم زبانِ آدمِ دیگری که فقط چهل  ویت شود که بعضی طور می چه -

تطبیوقِ دی.ان.ای   ه بوه اسوتنادِ  ها آدم بوا آدموی کو    ویت بعضِطور است که  فهمد؟ چه دارد را نمی
گانوه   هوا از هوم بوی    طوور اسوت کوه آدم    شود، حرفِ مشترکی ندارد؟ چه ش محسوب می خون هم
ای مسولله نبوود، از   "دیگریکه "... و یک روز هم شوند؟  می ربط" بی"در نسبتِ با هم شوند؟  می
 شوند؟ می ربط" و با خودشان "بی گانه شان بی"خود"

  
ی از بود چیزی به نامِ "سنت".)چیزی که من با یکها در یک فرهنگ، بشود ن فکر کنم، جوابِ کلی این سؤال
  چانه زدیم(  و رفقا دو ماهِ تمام سرش چک

ش بوا فرهنوگ چیسوت؟ وظیفوه و      ریی با چیزی مثولِ رسوم دارد؟ نسوبت   سنت چیست؟ چه ف -
 کاربردش در یک فرهنگ چیست؟ 
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 ر، ویتوی جوایی بوه   در یک تعریفِ ساده، سنت، الزامی است مشمولِ تکرار. یک اتفاق، یک رسم، یک رفتا
های یک  ، مکرری است که بنا بر بایستهشود سنت. سنت کنند. این می مذاقِ کسانی خوش آمد، تکرارش می

تواند جمعی باشد یا فردی(. هیم کجایِ این تعریف هم یدیمی  شود. )حالا این فرهنگ می فرهنگ تعریف می
گوردد بوه هموان     هم برموی  ی" باشد، که اینها "یدیم از سنت فته نشده. هر چند که خیلیبودن، یک اصل گر

هوای دور و   د دارد. در همین حد انگار کن سنتای وجو لزومِ ذاتیِ یدمت که در هر پدیدهی تکرار و  مسلله
بعد از انقلاب ریم خورد و  پیماییِ سالانه که اتفایاً روی. سنتِ راه هایی که می شنبه ی پنج برت را  دعایِ ندبه

از این  ام. چیزهایی خالههای من و پسر بودن ندارد. استخر رفتِن جمعه شببه یدیمی  چین هم ربطی پس هم
موا بسوتِ بوودنِ یوک     عدِ کلانِ یک جامعه نداشته باشند، اچین اهمیتی هم در بُ دست. چیزهایی که شاید هم

 اند؛ تعلقاتِ او را به عالِم موجود.  انسان را ساخته
ر ر یک فرهنگ، بایستی چیزکی از مفهوم فرهنوگ را دانسوت. خواط   تر، برای فهمِ کارکردِ یک سنت د پیش

ی پرکواربردِ نوامفهوم را. بورای تعریوفِ فرهنوگ، بوه        کشم؛ ایون کلموه   همین اول بحثِ فرهنگ را پیش می
" ... کوه  ای باورها و رفتارهو  ی همه مجموعهاز فرهنگ عبارت است " شود گفت که می ،ش وجزترین شکلم

تر است مثلِ  خورد تا کارِ پژوهشی. لذا به تر به دردِ تابلونویسی می ت و بیشسای ا مدرسه البته زیادی کتاب
 ش شناخت؛ فهمِ فرهنگ با فهمِ ساختارِ فرهنگ.  رهنگ را هم با اجزاشای دیگر، ف هر پدیده

آورد؟ اگر این سؤال را به صورتِ مثالی و با فرضِ تقدمِ تاریخی در نظر  چه چیزی فرهنگ را به وجود می
ی "متغیور   یا جمعوی(، نووعی "شوناخت" بوه عولاوه     شود گفت که هر فرهنگی را )فردی  م به نظرم مینگیری

سازد. منظورم از شناخت، هر نوعِ شناخت است  سنتی مثلِ دین، تجریدی مثلِ فلسوفه   هبوطی" است که می
بوا بوودنِ فورد در    ی آن چیزهایی است که  م، همه و در موردِ متغیرِ هبوطی هم، غرضو یا تجربی مثلِ علم. 
بووم، شوناختِ    ی فرد و جمع، زیست آید  خودِ مسلله ، افتادنِ فرد در هستی(، پدید میعالم)یا به یولِ هایدگر

واده.  ی یک خانوه  لد شدن در یک خانه و از زیرِ بتهمتأخر، شرایطِ فیزیکی و جسمی و شانسِ آدمی از متو
طور  ناخت)که البته این شناخت هم همانه چیزِ دیگر سوایِ شکه اهلِ کدام کشور شده باشی و ... عیناً هم این

، موثلًا  گاه هبوطی(. پس با توجه به این دست خود بخشی است از همین شرایطِ -شناختِ متأخر-ام که گفته
)متغیور  ی روس است از "مارکسیسم)شناخت( + جامعهشود گفت که فرهنگِ روسِ مارکسیسمی عبارت  می

شوود  "یووانین    زننود موی   ش را توی سرِ آدم می که خیلی ترکیب "گی راننده "فرهنگ(". یا مثلًا این هبوطی
گویِ آن راننوده. مثولِ     شود فرهنگِ راننده دِ راننده )متغیر هبوطی("، که میگی)شناخت(+ فر نندهرا و نمایی راه

جایی با متغیورِ شویعیِ   یرآن یک این است که یک" کتاب" به مثابهِ یک شناخت وجود دارد. مثلًا یرآن. این 
تکثر( و یک کند و  یعی )که در فرد هم مراتب پیدا میشود فرهنگِ تفسیریِ ش شود و می ایرانیِ چه یاطی می

. پس ویتوی از یوک "فرهنوگ" صو بت     چه شد شود آن ریزد و می مان روی هم می جایی با رفقایِ داعشی
زنیم و  ولوژی و یا هر چرتِ دیگر( حرف میشناخت)ایدئ در اصل داریم از اشتراکاتِ حداکثری در ،کنیم می

لی را های حدای ین هم مثلًا در عصرِ مدرن تفاوتهای حدایلی )شرایط هبوطیِ نزدیک(. بر اساسِ هم تفاوت
کورِ ایندیویژوالیسوم را از دلِ   دهند و تف ی شخص تقلیل می های فردی و ذائقه گی از جغرافیا و ملت، به ویژه

آیود    دو نسبت از یک فرهنگ به وجوود موی   جاست که مثلًا همین ستنند. و درک نی مطرح میی جها کده ده
جمهوریِ اسلامی که در نسبتِ فرهنگِ موجوود ککون اسوت)!(     آرمانی" و "فرهنگِ موجود". مثلِ "فرهنگِ

 سکولار باشد و در نسبتِ فرهنگِ آرمانی بچه پیغمبر.    
رفتواریِ عوادی" هسوتند.    های  "شیوه ،ها. آداب ب، رسوم و ارزشاین فرهنگ یک سری آثار هم دارد  آدا

دارِ عمیوق   ها هم که "احساساتِ ریشوه  رفتارهای درست و نادرست"، و ارزشهای معنادار از  رسوم "ریشه
 اجتماعی". 

مان فرهنوگ مشوخص    ش را در ساخت خواهی جای ش می نی و با آن تعریفک حالا ویتی به سنت نگاه می
کوه بنوا بوه     "ادب، رسوم و ارزش "ای است از  هم درست مثلِ خودِ فرهنگ، مجموعهکه سنت  بینی کنی، می
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است. حوالا هموین    روم عروسی؛ عروسی یک رسم شود. من می ی مشترک، مکرر می التزامی، در یک بسته
شوود "سونت". پوس     ه آن ادب و ارزش را ا افه کون، موی  گاهِ فرهنگی در نظر بگیر، ب عروسی را در دست

" نوعی رسم است، یا ارزش یا ادب که در جماعِ آن دویِ دیگر، و در تکرار، از یک فرهنگ)از نوعی نت"س
ای که وجود دارد این است که این سنتِ به وجود آمده،  رسد. نکته یت میناخت و نوعی هبوط( به موجودش

حِ دیگری از شوناخت  ه سطتواند مرزهای فرهنگ را بشکند و ب اند. میم ییگر در ییدِ والد بایی نمبعدِ تولد د
محکِ تجربه بوه اثبواتِ    ی فرهنگ است. یعنی یک چیزی که در برسد. یک جورهایی روندِ استنباطیِ فر یه

ی ارزش و ادب و رسم، ویتی از دلِ یک فرهنگ تعریف شد،  رسد، نه از کلانِ فرهنگ. آن بسته فرهنگی می
سوعدی ایون    یولِ جناب شعلهآن ملتزم بود. به وار به  ندهشود که بایستی ب به عنوانِ حتمِ مقدسی انگاشته می

نیواز  اما ویتی این بسته، از حیثِ . (مجموعه مقالات سنت)خواهیم داشت "واره "سنگها ما یک سنتِ  جوری
بوود،  رو خواهیم  ما با یک سنتِ زنده و جاری روبه صورت، نه تنها رسد، در آن و بر طبقِ تجربه به ثبات می

 کند.  میتثبیت نت، فرهنگ را هم که این س
حودِ واسوطِ ایودئولوژی و     ،"سنت، یک یاعده است" سعدی(  زعمِ جنابِ محمد شعله فِ دیگر)بهدر یک تعری

اکم بور ذهونِ موردم اسوت کوه      گی. در حقیقت مجموعه یواعد ح ون  "سنت یک چهارچوب است بر زندهیان
گوی"(. ایون    نت  پایان زنوده ی "یبض س سعدی، مقاله کند.")محمد شعله گی ایجاد می هایی برای زنده محدودیت
است؛ ویتی شما چیزی را انتخاب ی "نوع"ی گزینشِ  که برساخته ا تنها از حیثِ حدِ منع نیست، بله محدویت

طوری است. بسوته بوه    شود محدودیت. در سنت هم همین می اید. و این زدهزِ دیگر را پس کنید، عملًا چی می
کند. اگر آن سنتی کوه بوه    یانون در یک جامعه ارز پیدا میگونه تعریف شود،  چه -سنت-که این یاعده  این

"ی یوک جامعوه یوا فورد     نیاز"های  ، یک سنتِ تجربی و براساس وایعیتگیِ ایدئولوژی و یانون آمده یاعده
سازی است. اما اگر همان سنت، سنتی باشد کوه فقوط و فقوط بنوا بور       ویت آن یانون، یانونِ چاره باشد، آن

د حدیثِ مفصل بخوان )تو خوآورد باشد، عصرِ تاریکی را به وجود میلیسایی بنا شده تعاریفِ خشکِ مثلًا ک
)... . 

ی به وجود آمدنِ  ی جدی یرار داد، نحوه در هر فرهنگی بایستی موردِ مدایهای که در موردِ سنت،  پس نکته
توانود   ویت می ر اعتبارِ درستی به وجود آمد، آنبنا ب ،ش. اگر یک سنت آن سنت است و اعتبارِ پدیدار شدن

د( به وجود بیاورد. ی فروید ندارEgoو  Idغیرارادی و منِ اختیاری شود و "خود" را )ربطی به  واسطِ منِ
در  "خوود "تواند واسطِ دو تا "خود" شود. به نظرم این کلیدِ حلِ معضلِ شکاف نسلی اسوت.   و از طرفی می

نسته باشود بوه   که توا ،-تواند از خودش حرف بزند ویتی یک انسان می-آید  یک انسان ویتی به وجود می
ی  گر ایون انسوان، منوهای اختیوار، هموه     زند. یعنی اختیارِ در کنارِ جبر. اما اگی دست  هایی در زنده انتخاب
دی نودارد،  ش برنامه ریخته باشند، دیگر این انسان هیم فریوی بوا ربوات نودارد. خوو      اش را برای گی زنده

اسوت؛   گانه چارِ فقدانِ خود است. از خود، بیباز د ی زیستی هم که باشد ترینِ مرحله انسانیتی ندارد. در به
نشویند   هد "سنت" های آن آدم است. طورف موی  د که این انسان را به خودش ربط می چیزی خود است. بی

گذارد. طرف فولان   طرف ریش میکند.  گاه و فوتبال تماشا می رود ورزش کند. طرف می بازی کامپیوتری می
هوا سونت اسوت. واسوطِ مونِ       ایون شوود.   مشتریِ فلان برند موی کند. طرف  ش را انتخاب می شکلِ از پوش

م، دی فراتر از یک نفر حساب کن  من یک فردم، با علایقِ خودغیرارادی با منِ ارادی. حالا همین را در بع
ها دارم، یوک سوری    که مختصِ من است. من یک سری ارزشام، و هبوطی  شناختی که خودم از عالم داشته

ایوم،   یدر در یک فرهنگ به دنیا آموده  طور. مهم نیست که ما چه م و یک سری ادب. پدرِ من هم همینرسو
، ما به هم ربطی نوداریم، مگور   ای هستیم، پدرِ من به من ربطی ندارد واده ون و خونمهم نیست که از چه خ

 Call Ofش و بنشیند با من  تاپ نی پدرِ من بلند شود برود سرِ لپهای مشترک شویم. یع که دچارِ سنت این

Duty ر سنتی مشوترک شووم.   راهِ او د راه من بیاید شنا. یا من بلند شوم و هم ند. یا بلند شود و همشبکه ک
کوه   سنتی دارد، این ین بییشه در همهای آدمِ مدرن ر ربطی خیلی از بیو هاست به هم.  ترین ربطِ آدم این یوی
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هوای   واده شد. چه ربطِ محکمی بینِ اعضایِ خانوه ه بانداشتسنتِ مشترکی برای درکِ مشترکی از عالم وجود 
دنیوا   هوا و شووهرها، هوم    اکِ کدام سنت است که زن؟ در اشترروز وجود دارد؟ ربطِ زن به شوهر چیست ام
خورنود. مردهوا از    پزند، مردها غذا می ها غذا می خوردن؟ یا احوالاتِ زیرشکمی؟ خیر؛ زنشوند؟ غذا  می

در یوک ازدواج، نوه   دارد وجود  که این "زن" و "مرد" استمردها. ز کارِ ها ا گیرند، زن میها ایراد  غذایِ زن
دِ لبواسِ زنانوه. مورد    رود خریو  راهِ زن نموی  ویوت هوم   مرد هیمپزد.  راهِ زن غذا نمی ویت هم "زوج". مرد هیم

هوا بورای    گویِ مورد. زن   زخانه حضور ندارد. زن هم در زندهویت در انتخابِ رنگِ مبلمان و سریِ آشپ هیم
م این دو جماعوت را بوه هوم ربوط     کنند و مردها برای خودشان. هیم سنتِ مشترکیِ ه گی می خودشان زنده

لایِ ازدواج داشته باشیم یا نرخ کومِ  با ، نرخِآوردیمن در  ه بر اساسِ کدام آمارگیریِدهد. مهم نیست ک نمی
هم ربط ها را به  هایی است که آدم م این است که فرهنگ، فایدِ سنتمه طلاق؛ و پُزش را هم به عالم بدهیم.

ر گو ید همبینند و  هر روز هم را می کنند. گی نمی ند، ولی با هم زنده ها در کنارِ هم بدهد. مهم این است که آدم
ازِ های "خود"سو  دانم سنت دانند، یا چه می ی هم را نمی کنند، اما هنوز غذایِ مورد علایه صدا می "عزیزم"را 
کس، هیم سهمی از موالِ   روزی ترجمه شده و هیم ی امها بختی است که در تفردِ آدم خوش ،دیگر را. مهم هم

رود سورِ   رادر؟ ... پودر موی  ر؟ ربطِ خواهر به بدیگری ندارد. ... ربطِ پسر به مادر چیست؟ ربطِ پدر به دخت
اش  کند. دختر طرحِ کلاسی مادر غذا درست میزند.  می Out Lastتاپ و بازیِ  نشیند پایِ لپ کار. پسر می
ننود و هور   ک گی می دشان زندهها هر کدام برای خو ها خبری از دنیاهایِ هم ندارند. این اینکند.  را آماده می

افتنود بوه    ، موی -ثلًا برونود سوفر  مو -را بسوازند  یرار شد که بعدِ بیست سال، با هم یک اتفاقِ مشترکویت 
 کشی.     گیری و گیس پاچه

"سنت" است. سنت ربطِ  -آید واده/گروه به وجود می جایی که خانه-ربطِ من به  دیگری ربطِ من به من، و 
چیوزی کوه در عوینِ    تر از رسوم و ادب و ارزش.   تر از فرهنگ و بزرگ هاست به هم. مشترکی کوچک آدم

تر از  اما در شراکتِ آثارِ فرهنگ. کوچکتر از فرهنگ  د داشته باشد. کوچکوجو تواند می ،تفاوت فرهنگی
 سنت است.  ،فرهنگ، اما فراتر از فرهنگ. نقطه اشتراکِ فرهنگی

شود. سنت ربطی  رفع رجوع می -ام تر گفته چیزی که پیش-ی یدمت و یا بدعت هم ها، آن مسلله جوری این
چنوان سونت    شان در عصرهای مختلف، هم ی کارآمدبودن ها به واسطه به یدیمی بودن ندارد. بله! بعضِ سنت

د. یا باید سونت بوایی نانو     ای سنت است این معنا نیست که هر چیزِ یدیمی مانند، اما این لزوماً به بایی می
روز  ورده. یدمت چیزی است و هویت چیزِ دیگور. مثولِ بوه   ی "هویت" هم لزوماً با "یدمت" پیوند وا مسلله
دستورهای یک دین است. احکام لباس پوشیدن در اسلام تغییری نکرده، اما مصداقِ لباس چرا. ایون   کردنِ

کند. مثلًا فرض کن دعایِ فرج بوه   ست که تکرارِ یک چیز را مُ کم میبسته به نیازهای روزِ یک فرهنگ ا
. یا خیلوی  ت ظهور کندعنوان یک "سنت"، یا دعای ندبه. این سنت تا کی کارآست؟ مثلًا تا زمانی که حضر

پیمایی یک چیز نسبتاً جدید است در فرهنگ ایرانی. پس آیا یک بدعت اسوت؟ خیور.    چیزهای دیگر. راه
تنوها سونت    آورد. پس نوه  ا یک ا طرار در فرهنگ به وجود مییک سنتِ انقلابی است. نیاز به این سنت ر

 ت"های آن فرهنگ است. "سن ،روزترین بخشِ هر فرهنگی که به یک چیزِ یدیمی نیست، بل
هوا   بینی هر کدامِ از ایون  فرد و تجمع. میو از آن طرف به ت ی "فرد" و "جمع" حالا این را تعمیم بده به مسلله

ها هوم هسوتند. هور جمعوی      ای از خرده سنت ، دچار مجموعه-ند طور که دارایِ یک خرده فرهنگ همان-هم
دش را هوم. ایون بوه آن    های خرد خو ه باشد که سنتشرایطِ خاص خودش را دارد و پس باید اجازه داشت

بخشود. هور چوه     لان به یک ملت تنوع و پس بافوت موی  بخشی در نگاه ک بخشد و این هویت جمع هویت می
شوور  این به معنای ثباتِ اجتمواعی یوک ک   ،گی کنند تر کنار هم زنده های متفاوت تری با ذائقه های بیش آدم
 هوایی  هم بایستی برای خودش مجموعوه سونت   طرف هر فردی از آن ها. ست. یعنی وحدت در عین تفاوتا

رویِ هور   . و هم نیازهای او را مرتفع کند. پیادهبخشدمعنا  -اوتنها – گی او داشته باشد. چیزهایی که به زنده
تواند یک سنت باشد. کارکرد این سنت هم یک یادآوریِ عملوی   واده می د یا یک خانهی یک فر صبحِ جمعه



6 

 

ردی هوای فو   واده. برای یک فورد هوم، سونت    " و دیگر ایجادِ وحدت در آن خانهش  "سلامتیمدامِ یک ارز
اسوت از "امیود   گی یک فرد مهم است و اصلًا بخشی  ی چیزهایی که در زنده  امنِ انضباط است. یادآورنده

 گی"ِ  فرد. به زنده
 

رفوتِن   کنود، از بوین   م جودا موی   می مادربزرگه! چیزی که من را از پیرهای یوو  گردم به یصه ی برمی دوباره
ش   های ی خرت و پرت ند و انتقالِ فرهنگ بدهد، با همهتواند نسل تربیت ک هاست. سنت می سنتی تدریج
د. کن یک نسل را به نسلِ بعد منتقل می رفتارها و باورهای، آخر. سنت ن و باور و ارزش و ادب و ... الیزبا

چورا مون شوبیهِ    یا هست؟ من نیست؟ چرا مادرِ من شبیهِ مادربزرگِ اید که  تا حالا هیم از خودتان پرسیده
. این خورد که ریم می ستا ها نسلبین در  ها سنتوجود نسبتِ به پیوندها، چون  م؟ یا هستم؟  پدرم نیست

جمهورها،  ها، یا رئیس خصاً آخوندها هم نیستند، یا مجرید )مشنکن را تربیت می ها که آدم ندها نیست رانی سخن
ونی. بازی است که کودک کنند و در را منتقل می ها ها را، و ادب ها را، رسم ها هستند که ارزش یا ...(. سنت
 ها نوعی سنت است. همین.  ی این دهد، ... و همه د، کار است که یک فرد را حرفه میده را رشد می

  
  

 -پورخسروانی و کشاورزیان-
 3131شهریور 

                        
 


